
  
  
  
  
   





  
  
  
  
   1-30، صفحات 1398 بهار، 19، شماره ششممددکاري اجتماعی، سال  پژوهشنامه 

  »رابعه و بکتاش«واکاوي نقش دلاله در داستان 
  بر اساس نقش میانجی در مددکاري فردي

  ***،  بتول فخراسلام  **،  رضا اشرفزاده  *رو شهابی فرخ
  29/9/1399 :تاریخ پذیرش   18/9/1398 :تاریخ دریافت

  
  چکیده

رسی اقدامات دلاله در داستان رابعه و بکتاش در هدف این مقاله که از نوع کیفی است، بر
هاي مددکاري فردي  عنوان یکی از مؤلفه نامۀ عطار نیشابوري، بر اساس نظریۀ میانجی به الهی
شده و با تکیه   برداري گردآوري اي و شیوة یادداشت ها ابتدا با رجوع به منابع کتابخانه داده. است

نتایج تحقیق نشان . اند وتحلیل شده تجزیه) ء به کلجز(بر روش تحلیل محتوا و استقرایی 
شناخت دقیق مشکلات مددجو و تسلط در برقراري «: دهد که دلاله با رعایت مواردي چون می

و » آگاهی دقیق از موقعیت ابتدایی مددجو و انجام اقدامات لازم بر اساس آن«، »ارتباط با او
نقش یک مددکار فردي، نقشی مهم در سیر تطور  در» ارزیابی درست نیاز مددجو و اطرافیان او«

هاي روحی خود نقشی محوري و  شناختی رابعه داشته و در پی بردن او به قابلیت معرفت
هاي اصلی داستان،  بخشی و ایجاد انگیزه در شخصیت دلاله با توان. انکار، داشته است غیرقابل

این  باوجود. ها فراهم آورده است آنبسترهاي مناسبی را براي ارتقاء زندگی فردي و اجتماعی 
 از ،هایی داشته است آفرینی دلاله با کارکرد میانجی تفاوت ها، در برخی موارد، نقش همسانی

وفصل مشکلات رابعه  سویه اقدام به حل جمله اینکه، دلاله با نگاهی جانبدارانه و عمدتاً یک
یابد، دلاله  یان طرفین حضور میهمچنین، برخلاف میانجی که براي رفع اختلاف م. کرده است

  .شده است  ابعه وارد جریان روایتربراي حل مشکلات شخصی 
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  مقدمه
هاي  کرده و از محدودة بررسی بررسی متونِ ادبی در دو دهۀ گذشته ابعاد جدیدي پیدا

شده  به این معنا که اهل ادب براي تبیین و تحلیل دقیق متون خلق. ته استادبی فراتر رف
اند که  توجهی رسیده اند و به نتایج قابل هاي دیگر هم استفاده کرده از دستاوردهاي دانش

اي و تطبیقی  این نوع روش مطالعاتی، بینارشته ؛مانده بود ازاین نامکشوف باقی پیش
هایی است که  هاي متعدد آن، در شمار رشته و زیرشاخهعلوم اجتماعی . شود نامیده می

ازآنجاکه ادبیات در هر کشوري، در انعکاس . اي در ادبیات داشته است بازتاب گسترده
بخشی از شرایط اجتماعی مؤثر بوده، از این قابلیت برخوردار است که با توجه به 

  .هاي علوم اجتماعی بررسی شود یافته
گیرد،  مباحث مرتبط با جامعه مورد بررسی قرار مییکی از موضوعاتی که در 

اي که در بهبود کیفیت زندگی افراد نقش مؤثري دارد و  حرفه. مددکاري اجتماعی است
مددکاران اجتماعی به دلیل مجهز بودن «. شود ها می مانع اضمحلال فکري و رفتاري آن

انجی، دو طرف درگیر اي در نقش می اي حرفه گونه هاي گوناگون، قادرند به به مهارت
اي صمیمانه تبدیل  اختلاف را دعوت به مذاکرة اصولی کنند و اختلاف را به رابطه

هاي روانی و  هاي خانوادگی، توجه آنان به جنبه نمایند؛ زیرا دانش آنان در زمینه
هاي اجرایی آنان به سمت حل  گیري و مهارت اجتماعی در ارتباطات اجتماعی و جهت

نقش اصلی  .)48: 1393آقابخشی، (» سازد ان را برایشان فراهم میمسئله، این امک
جویی دعوت  ها، افراد را به آشتی مددکاران اجتماعی این است که در زمان بروز درگیري

  . فراهم آورندرا هاي لازم براي تحقق این امر  کنند و زمینه
ه قصد دارند ها تعیین حقیقت ماجرا و داوري میان افراد نیست، بلک هدف اصلی آن

با ارتقاء سطح شناختی مددجویان، طرز نگاهشان را به زندگی دچار تغییرات مطلوب 
هاي طرف  گیري مددکاران در این فرآیند حساس، هرگز دخالت مستقیم در تصمیم. کنند

تئوري «. شود ها دیده نمی ورزانه در میانجیگري آن دعوا ندارند و جانبداري غرض
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ها، رویکرد میانجیگري در مددکاري  چنین، نظریۀ سیستمارتباط، حل مسئله و هم
هاي  اگرچه مددکاري اجتماعی جزو حرفه .)54: همان(» کند اجتماعی را هدایت می

آید، ولی نمودهاي آن همواره در زندگی آدمی و  نوظهور در دوران معاصر به شمار می
هاي مباحث مرتبط  گاه ازآنجاکه ادبیات یکی از تجلی. شود هاي گوناگون دیده می فرهنگ

صورت  در آن به) اجتماعی و فردي(هاي مددکاري  با فرهنگ و جامعه است، نشانه
  .باشد درك و ردیابی می صریح و غیرمستقیم قابل

نامۀ عطار نیشابوري است  هاي مهم در الهی داستان رابعه و بکتاش یکی از داستان
البته، این دیدگاه به این معنا . تردیابی اس هاي مددکاري فردي در آن قابل که شاخصه

شود، بلکه منظور این  نیست که دلاله به معناي امروزي کلمه، مددکار فردي شمرده می
هایی براي حل مشکلات خُرد و کلان فرد مقابل  ها و روش است که دلاله از تکنیک

یرد تا گ کرده که یک مددکار فردي در دنیاي مدرن امروز از آن بهره می خود استفاده می
عطار در . هاي شخصی، سطح کیفی زندگی خود را ارتقا بخشد مددجو با مدیریت بحران

این داستان، ماجراي عشقی ظاهري و زمینی را روایت کرده است که در نهایت، به 
انجامد و شخصیت اصلی داستان یعنی رابعه در اثر  افزا می عشقی معنوي و کمال

  . رسد به عشق مینوي میهاي دلاله، از عشق مادي  راهنمایی
کند و گاهی دچار سستی و  هاي روانی و جسمانی متعددي را تجربه می او بحران

رسد و مانع انزوا و ابتذال  هاي حساس به یاري او می شود، اما دلاله در بزنگاه ناتوانی می
افزاید این است که دلاله در  آنچه بر اهمیت و ضرورت تحقیق می. گردد رفتاري وي می

رو، در  ازاین. اي دارد ار منظوم و منثور ادب فارسی عمدتاً حضوري فرعی و حاشیهآث
کاوي  که با ژرف درحالی. کتب تحلیلی و تفسیري چندان به حضور او اشاره نشده است

ها خواهیم  ها، متوجه شخصیت اثرگذار او در سیر تطور روایت این شخصیت در داستان
کم،  کنند و یا دست هاي داستانی را دگرگون می یتها معمولاً سرنوشت شخص دلاله. شد

ها به دلایل گوناگون  ها در مواقعی که شخصیت آن. در این تحولات نقشی محوري دارند
رو، در تکامل  ازاین. کنند آفرینی می آیند، نقش هاي عظیم برنمی گیري از عهدة تصمیم
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مفید در جامعه آماده  ها را براي حضوري جسمانی و معرفتی افراد مؤثر هستند و آن
  . کنند می

بازخوانی . کند از سوي دیگر، مددکاري فردي هم در جامعه چنین نقشی را ایفا می
هاي مددکاري فردي، موجب  نقش دلاله در داستان رابعه و بکتاش بر اساس مؤلفه

در تحقیق . شود هاي فارسی می اي به عملکرد این شخصیت در داستان نگرش تازه
شود، تبیین عملکرد دلاله بر اساس  اصلی که به آن پرداخته می حاضر، مسئلۀ

هاي مددکاري فردي است تا به این پرسش محوري و مشخص پاسخ داده شود  شاخصه
نقش دلاله در داستان رابعه و بکتاش با نقش میانجی در مددکاري فردي چه نسبتی : که

  دارد؟
  

  پیشینۀ تحقیق
ر آثار عطار نیشابوري، خاصه داستان رابعه و تاکنون در هیچ پژوهشی نقش دلاله د

هاي نوآورانۀ مقالۀ حاضر  بکتاش بررسی نشده است که این خلأ پژوهشی بر جنبه
اي با عنوان  ، در مقاله)1380(ي ادبی، محمدي ها پژوهشحال، در حوزة  بااین. افزاید می

آثار برجستۀ ، حضور این شخصیت را در »هاي عاشقانۀ ایرانی نقش دایه در داستان«
سازي براي  از دید او، پرورش فرزندخوانده، زمینه. غنایی فارسی بررسی کرده است

ورزي به فرزندخوانده و بدل شدن به عاشق دلباخته،  گیري روابط عاشقانه، عشق شکل
  . توان دربارة دلاله به آن رسید ترین مسائلی است که می مهم

شخصیت دایه و دلاله در «ا عنوان ، در مقالۀ خود ب)1396(تشکري و همکاران 
اند که میانجیگري میان عاشق و  به این نتیجه رسیده» هاي شفاهی و رسمی داستان

رساندن به دلدار و دلداده براي رسیدن به وصال، عیاري و شجاعت و  معشوق، یاري
هاي اجتماعی و سیاسی، نجات جانِ فرزندخوانده ازجمله  کردن مبارزان، فعالیت یاري
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هاي مددکاري فردي  در این مقالات، عملکرد دلاله بر اساس مؤلفه. رهاي دلاله استکا
  . هاي اجتماعی او شده است اي سطحی به برخی کنشگري شده و تنها اشاره بررسی

در مقالۀ خود با عنوان ) 1391(ي علوم اجتماعی، سام آرام ها پژوهشدر حوزة 
به این نتیجه رسیده » ها سازي آن و بومیهاي مددکاري اجتماعی  بررسی کاربرد نظریه«

مرور  هاي موجود در جامعۀ ما در پنجاه سال گذشته به ها و ظرفیت است که زمینه
  . اند هاي مددکاري اجتماعی در عمل کاربرد بیشتري یافته تغییریافته و برخی نظریه

ی و فلسفۀ مددکاري اجتماع«در مقالۀ خود با عنوان ) 1394(آقابخشی و همکاران 
اند که مفاهیم  به این نتیجه رسیده» هاي مددکاري ها و مدل ارتباط آن با رویکردها، نظریه

فلسفی، نگاه مددکاري اجتماعی به آدمی و جهان پیرامونش را شکل بخشیده، از 
در . پردازد هاي گوناگون می به مداخله ادانهها بهره برده و با در نظر گرفتن تفکر نق نظریه

شده است که مددکاري اجتماعی، در سامان بخشیدن به   ، مشخصهیادشدمقالات 
  .منظومۀ فکري و شخصیتی مددجویان، اثري محسوس دارد

  
  مبانی نظري تحقیق

) 1: توان در سه حوزه مورد بررسی قرار داد هاي مرتبط با مددکاري فردي را می مؤلفه
ط صمیمانۀ قبلی با نداشتن رواب: هاي مددکار اجتماعی که شامل مواردي چون ویژگی

ها و اصول مددکاري  هاي ارتباطی، متعهد بودن به ارزش مددجو، برخورداري از مهارت
اي، رازداري و  گیري، پذیرش، رابطۀ حرفه اجتماعی مانند فردیت، خودتصمیم

کمک : شود می زیراهداف مددکاري فردي که شامل موارد ) 2 ،شود خودآگاهی می
کمک مددکار به   ها و استعدادهاي خود؛ ردن به تواناییمددکار به مددجو براي پی ب

هاي خود؛ کمک مددکار به  مددجو براي شناخت نسبت به نقاط ضعف و محدودیت
شناسایی مددجو جهت تشخیص و شناسایی دقیق مشکلات تأثیرگذار در زندگی وي؛ 

و و ایجاد رسانی مرتبط با مشکلات و نیازهاي مددج هاي خدمات ها و نظام منابع، سازمان
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هماهنگی جهت استفاده مددجو از منابع معرفی شده؛ کمک مددکار به مددجو جهت 
هاي  ها؛ آشنا کردن مددجو با مشکلات و محدودیت حل بندي راه بخشی و طبقه اولویت
هاي حمایتی در جریان ارائۀ خدمات؛ پیشگیري از به وجود آمدن مشکلات  سازمان

 و گري بین مددجو و محیط و اشخاص پیرامون ويهاي بعدي؛ میانجی مشابه در زمان
هاي میانجیگري  سودمندي: ابعاد نقش میانجی) 3 و ایجاد سازگاري بین انسان و محیط

هاي ناگفته در فضایی  بیان نیازها و عواطف و آشکارسازي احساس«: عبارت است از
فین؛ ها و اولویت نیازهاي طر شده؛ درك و کشف علاقه، خواست  منطقی و حمایت

هاي حل مشکل  مذاکرة اصولی دربارة آنچه براي طرفین مهم بوده است؛ فراگیري شیوه
محرمانه بودن و شخصی بودن فرآیند  و هاي احتمالی آینده و اختلاف، براي اختلاف

هاي  ها و مدل در ارتباط با مددکاري فردي، نظریه. )59: 1393آقابخشی، (» میانجیگري
شود و توصیحاتی بر  ترین این موارد اشاره می ادامه به مهمدر  ،متنوعی مطرح شده است

در پایان، با . گردد هاي هر مدل و نظریه ارائه می سبیل اختصار دربارة چارچوب
عنوان چارچوب محوري پژوهش حاضر در  نظرداشت این موضوع که نظریۀ میانجی به

تر این نظریه پرداخته  نظر گرفته شده است، با تفصیل بیشتري به بازنمایی ابعاد جزئی
  .شود می

هاي صرفاً  بر اساس مفروضات این نظریه، در زمینه: رفتاري -نظریۀ شناختی
شود تا به مدد آن دربارة  ها آشنا می ها و تعمیم اي از روش روانی، شخص با مجموعه

ها،  با تضادها، ناامیديتا هاي خود در قبال حوادث قضاوت کرده،  منطقی بودن واکنش
در جریان رشد و تعالی شناخت . شده داشته باشد ها و خطرها برخورد حساب دنطرد ش

وقتی این . انجامد هاي روانی و از ملاحظۀ شخصی به تعمیم کلی می انسان از تجربه
گیرند، چارچوبی براي درك خود و دیگران  ها در معرض آزمون زمان قرار می روش

ري یک انسان توسط پردازش افکار، بهرة در این دیدگاه، الگوي رفتا. آورند فراهم می
 .)Anastas & Clark, 2013: 27(شود  هیجانی و پاسخ او به یک موقعیت خاص شناخته می

 ارتباط درونی افراد در دسترس. 1: از ندا هاي نظري درمان شناختی عبارت فرض
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که به جاي این. 3 ،عقاید مددجو معانی شخصی زیادي دارد. 2 ،نگري قرار دارد درون
شارف، (تواند به آنها پی ببرد  مددکار این معانی را آموزش دهد یا تعبیر کند، مددجو می

1379 :323 -322(.  
هاي  مددکار در پی تحقق این هدف است تا زمینه در این مدل،: محور مدل تکلیف

مددکار وظیفه دارد نیازهاي مددجویان را . هاي مددجو را فراهم کند سهولت فعالیت
هایی را ارائه نماید و بر  حل و مناسب با سطح و توانایی و نیازهاي آنها، راه تحلیل کند

مددجویان . هاي مددجویان نظارت داشته باشد و در صورت لزوم مداخله کند فعالیت
ها ارتباط برقرار کنند و با انجام  ها با واقعیت هم وظیفه دارند به منظور انجام فعالیت

همچنین، . کند، انگیزه به دست آورند یاي واقعی آماده میکارهایی که آنها را براي دن
مددکار وظیفه دارد به طور مستمر بر اساس نتایج کار، مددجویان را مورد ارزیابی قرار 

 NASW Standards for Social work case(دهد و اشتباهات آنها را اصلاح کند 

management, 2015(.  
ه در بحران، راهبردهایی کلی را به وجود هاي مداخل مدل: مدل مداخله در بحران

ها روایی دارد این است که بتوانند انعطاف لازم را در توجه  آنچه در این مدل. آورند می
ها بر اساس  بیشتر مدل. به موقعیت ناگهانی و نیازهاي خاص مددجویان داشته باشند

) 1982(لاند  می گرایلیگا البته، مدل شش. اند بنا نهاده شده) 1964(مدل بنیادین کاپلان 
مدل کاپلان به . نیز، مورد توجه هستند) 1991- 2000(اي رابرت  مرحله و مدل هفت

تأکید بر این . شود که براي پاسخگویی بحران عمومی ضرورت دارد مراحلی تقسیم می
است که مدل مداخله جهت رفع سریع مشکل مددجو با حداقل جلسات ممکن عملی 

  .)46- 48: 1393والش، (باشد 
یافته است و  مدیریت موردي روشی داراي فرآیندي سازمان: مدل مدیریت موردي

. شود براي تغییر و خودکفایی مددجویان با هدف توانمندسازي، به کار گرفته می
هاي قبل  محور است و در همین نکته با سایر روش مدیریت موردي یک روش مشارکت
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 NASW Standards for Social work. (ردتفاوت دا - محور هستند که برنامه- از خود 

case management, 2015(. شود و با  طلبی از مددجو آغاز می این روش با مشارکت
. کند هاي رسیدن مددجو به اهدافش را فراهم می تکیه بر منابع و امکانات موجود، زمینه

ه دست گیرد شود تا کنترل زندگی خود را ب با استفاده از این روش، مددجو توانمند می
در این روش، تأکید . و در حل مسئله، تصمیم گیري و تعیین اهداف خود توانمند شود

هاي او و امکانات  ریزي براي مددجو بر نقاط قوت مددجو، توانایی مددکار در برنامه
طبق این روش، مددجو از طریق نقاط  .)Anastas & Clark, 2013: 34(موجود است 

ها به جاي انطباق با محیط، تشویق به  شی و آموزش مهارتهاي انگیز قوت و فعالیت
در این روش . بیند جاي تنبیه و نصیحت یا تجویز رفتارهاي مناسب، آموزش می

در مدیریت . هاي برنامه است مشارکتی، مددکار مسئول فرآیند و مددجو مسئول خروجی
مددجو و سلامت  هایی ازجمله مددجو، خانوادة مددجو، فرهنگ مورد مددکار به سیستم

مدیریت مورد داراي . هاي بهداشتی او توجه دارد و بر آنها تمرکز خواهد کرد و مراقبت
محور  محور است که در مقابل مدل انطباق هایی با مدل مددجو محور و قدرت ویژگی

  .)36: همان(گیرد  قرار می
فقت میانجیگري، فرآیندي است که در آن، دو طرف اختلاف موا: نظریۀ میانجی

. کنند به نیت طرح و رفع مشکلات، با حضور مددکار اجتماعی وارد مذاکره شوند می
در آغاز، مراجعان با مددکار اجتماعی . گذرد فرآیند میانجیگري از مراحل گوناگونی می«

نظرهاي خود  دهند و نقطه کنند، دربارة اختلاف و سابقۀ آن اطلاعاتی به او می ملاقات می
مرحلۀ سوم ... شود آوري می در مرحلۀ بعد، اطلاعات لازم جمع... دارند را بیان می

- 49: 1393آقابخشی، (» اي است که باید حل شود لهئگیري دربارة مس فرآیند، تصمیم
ترین اقدامی که یک مددکار باید انجام دهد، ایجاد قدرت  بنابراین، اصلی .)48

نامطلوب کنونی بیرون آیند و گیري در مخاطبان خود است تا بتوانند از شرایط  تصمیم
فضاي حاکم بر مذاکره و میانجیگري، به «. وارد فضا و مرحلۀ جدیدي از زندگی شوند

دور از تنش و فشار است و بر اساس روابط مبتنی بر کنش متقابل و درك مهم و حقوق 
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آقابخشی و (» سازد شود و امکان ادامۀ روابط دوستانه را فراهم می دیگري انجام می
   .)7: 1384خت، نوب

بیان نیازها و عواطف و «: از ندا هایی دارد که عبارت میانجیگري سودمندي
: 1393آقابخشی، (» شده هاي ناگفته در فضایی منطقی و حمایتی آشکارسازي احساس

هاي یک مددکار  هاي سودمندي فعالیت تواند بر جنبه ترین دلیلی که می مهم .)48- 49
توان  مورد اختلاف است؛ زیرا در این صورت، میبیفزاید، مشخص بودن موضوع 

نقش «. هاي بعدي را برداشت و فرآیندهاي میانجیگري را به بهترین نحو، انجام داد گام
عنوان یک فرآیند حل اختلاف، هنگامی ثمربخش است که  میانجی مددکار اجتماعی به

اي حقانیت، هاي درگیر، به رغم ادع موضوع مورد نزاع، کاملاً روشن باشد و طرف
  .)8: 1384آقابخشی و نوبخت، (» مند به رسیدن به توافق باشند علاقه

  
  سؤالات تحقیق

  ؟ندا کارکردهاي مشابه دلاله و مددکار فردي در داستان رابعه و بکتاش کدام - 
  هایی دارد؟ داستان در مقایسه با اهداف مددکاري فردي چه ویژگیاین دلاله در  - 
  هایی دارد؟ بر اساس ابعاد نقش میانجی چه ویژگیداستان این دلاله در  - 
  

  روش تحقیق
) جزء به کل(این تحقیق از نوع کیفی است و با تکیه بر روش تحلیل محتوا و استقرایی 

دهد اصالت و حقیقت  تحلیل محتواي کیفی به محققان اجازه می«. پرداخته شده است
عینیت نتایج به وسیلۀ وجود . ندها را به گونۀ ذهنی، ولی با روش علمی تفسیر کن داده

تحلیل محتواي کیفی به فراسویی از . شود مند تضمین می یک فرایند کدبندي نظام
ها یا الگوهایی را که آشکار یا پنهان هستند  رود و تم کلمات یا محتواي عینی متون می

ش دربارة پایایی و روایی رو .)Yanzhang, 2006(» آزماید صورت محتواي آشکار می به
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کند که آیا موضوع ادعاشده به طور  کیفی باید گفت که اعتبار به این مقوله اشاره می
شود که  واقعی بررسی و کاویده شده است؟ بدین منظور، چهار مقیاس درنظر گرفته می

قابلیت تأیید یا  پذیري؛ قابلیت اعتبار یا باورپذیري؛ قابلیت انتقال یا انتقال: عبارتند از
بر این پایه، سعی شده است در مقالۀ حاضر، میزان اعتماد  .پذیري طمینانتأییدپذیري و ا

هاي  هاي دیگر و زمینه ها، قابلیت تعمیم نتایج پژوهش به حوزه بودن یافته به واقعی
ها از طریق سازماندهی  مشابه، پرهیز از سوگیري و بازنمایی بازیافت و تکرارپذیري داده

  . ها رعایت گردد ، نوشتن و تفسیر دادهفرایندهاي ساختاریافته براي ثبت
اي و مقالات معتبر، از شیوة  ها با رجوع به منابع کتابخانه براي گردآوري داده

عنوان  در این پژوهش، نقش یا نظریۀ میانجی به. برداري استفاده شده است یادداشت
دا به این ترتیب است که ابت روش اجراي تحقیق. ها قرار گرفته است مبناي تحلیل

هاي نقش میانجی مددکاري فردي بر اساس منابع اصلی که به تعریف و تشریح  مؤلفه
شده و سپس، کارکرد دلاله در داستان رابعه   اند، مشخص این نقش در این حرفه پرداخته

ها  بنابراین، روش تحلیل داده. تحلیل شده است یادشدههاي  و بکتاش با نظرداشت مؤلفه
اي  رشته اساس ابیات است و تحقیق حاضر، از مطالعات میاناز نوع تحلیل مضمون بر 

هاي نقش میانجی در مددکاري فردي، در ابتدا  در بررسی مؤلفه .شود محسوب می
هاي مددکاري اجتماعی و فردي، سپس اهداف مددکاري فردي و در نهایت ابعاد  ویژگی

نمونۀ تحقیق، نامۀ عطار و حجم  جامعۀ آماري، الهی. نقش میانجی مطرح شده است
  .داستان رابعه و بکتاش است

  
  مفاهیم تخصصی تحقیق

  دلاله - 1
هاي فارسی است که از دوران کودکی  هاي ثابت در داستان دلاله یا دایه یکی از شخصیت

یابد و به غیر از زایمان نوزاد، در عملِ  در کنار شخصیت اصلی داستان حضور می
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ظ ظاهري و جسمی، دایه باید بدنی عضلانی، از لحا«. شیردهی و تربیت او دخالت دارد
. قامتی متوسط، سینه و گردنی قوي و از نظر فربهی و لاغري، هیکلی متعادل داشته باشد

هاي اخلاقی، اعتقادي، وضع زندگی عاطفی و حتی زیبایی و سلامت ظاهري  به ویژگی
کیفیت ) دخلذیل م: 1393دانشنامۀ جهان اسلام، . (»دایه نیز، همواره توجه شده است

مایۀ  با توجه به درون. هاي فارسی ثابت و یکسان نیست حضور دلاله یا دایه در داستان
است،  هاي اصلی در نظر گرفته ها و نقشی که سراینده یا نویسنده براي شخصیت داستان

پس از تعلیم و تربیت و ... گاهی دایه «. رنگ یا برجسته دارند ها حضوري کم دلاله
رد نظر به مکتب و سن رشد و بلوغ، دیگر او را سر و کاري نیست و گاه رساندن فرد مو

از بدو تولد تا هنگام مرگ، لحظه به لحظه حضور دارد و در تمام کارها با او مشورت 
بنابراین، دلاله در متون ادبی فارسی، براي تربیت و ) 62: 1380محمدي، . (»شود می

  .افراد در نظر گرفته شده است هاي جسمانی و شخصیتی دهی درست قابلیت جهت
  

  رابعۀ بلخی - 2
سراي نیمۀ نخست سدة چهارم هجري  رابعه دختر کعب قُزداري، شاعر پارسی

پدر او والی بلخ بود و برادر . اند برخی منابع از او با عنوان رابعۀ بلخی یاد کرده. است
ه در کودکی پی اي به رابعه داشت و ازآنجاک کعب علاقۀ ویژه. رابعه، حارث نام داشت

به جهت «. کرد هاي دخترش برده بود، در تعلیم و تربیت او کوتاهی نمی به توانایی
خطاب ) زینت قوم عرب(العرب  نظیر او در هنر و فنون، او را با لقب زین هاي بی توانایی

رابعه نخستین زن شاعر در تاریخ ادبیات خراسان بزرگ  .)622: تا جامی، بی(» کرد می
الألباب دربارة شخصیت رابعه و  مؤلف لباب. ري از او در دست داریماست که شع

اگرچه زن بود، اما به فضل بر مردان جهان ... رابعه «: نویسد کیفیت اشعار او می
بخندیدي، فارسِ هر دو میدان و والی هر دو بیان، بر نظمِ تازي قادر و در شعرِ پارسی 

طبع، پیوسته عشق باختی و شاهدبازي به غایت ماهر و با غایت ذکاء خاطر و حدت 
هاي متعددي از عشق او به بکتاش، کارگزار  ناداست .)16: 2م، ج  1930عوفی، (» کردي
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ها مقام والاي  برادرش، حارث در آثار گوناگون ثبت و ضبط شده است، اما در همۀ آن
  .رابعه در وادي عرفان و معرفت ستوده شده است

  
  خلاصۀ داستان

هاي شاهانۀ او، رابعه  نشیند و در یکی از بزم ، حارث بر تخت میپس از مرگ کعب
رابعه در همان . کند دیدار می) کلیددار خزانه(با بکتاش، از کارگزاران نزدیک حارث 

طبیبان همه . افتد بندد و از شدت این عشق به حالت نزاري می نگاه اول به بکتاش دل می
برد و  دلاله یا دایۀ رابعه با زیرکی پی به ماجرا میمانند تا اینکه  از چارة بیماري او درمی

نویسد و تصویر خود را  اي می در ابتدا، رابعه به بکتاش نامه. شود بین این دو میانجی می
بکتاش با خواندن نامه، . سپارد تا به او برساند کند و به دست دلاله می پیوست می

مندي خود  نویسد و از علاقه شین میاي آت شود و در پاسخ، نامه درنگ عاشق رابعه می بی
کند و مسئولیت  صورت پنهانی ادامه پیدامی ها به نگاري این نامه. گوید به رابعه سخن می

نویسد و  رابعه اشعار فراوانی براي بکتاش می. گیرد ها را دلاله بر عهده می انتقال نامه
ی میان این دو وجود حال، هیچ وصال بااین. فرستد ها براي معشوق خود می همراه نامه

ظاهراً یکی از روزها بکتاش . دارد ندارد و رابعه پیوسته خود را از بکتاش دور نگاه می
گیرد و علت این بیگانگی را  شود و آستین او را می رو می در دهلیزي با رابعه روبه

اي براي رسیدن به عشقی  کند که عشق من به تو بهانه رابعه در پاسخ بیان می. پرسد می
  .خواهد این عشق را به شهوت آلوده کند تر است و هرگز نمی عظیم

  
  هاي پژوهش یافته

شود و با کارهایی که  دلاله در داستان رابعه و بکتاش، تقریباً از اوایل وارد ماجرا می
به سخن دیگر، او . زند اي متفاوت براي این رابطۀ عاشقانه رقم می دهد، نتیجه انجام می

زند و به عشق جاري  را کاملاً برهم می) کمتر(و بکتاش ) بیشتر(ه معادلات فکري رابع
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کم بسترهاي لازم را براي انجام این تحول  بخشد و یا دست میان این دو کیفیتی دیگر می
از . دهند مددکاران فردي و اجتماعی نیز، چنین رفتاري از خود بروز می. کند ایجاد می

براي دلاله قائل بود که با بهبود شرایط روحی و توان نقشی چون مددکاران  این بابت، می
هاي  در این بخش، یافته. کند جسمی مددجو، او را براي حضور در اجتماع آماده می

، »هاي مددکار فردي هاي دلاله و نسبت آن با ویژگی ویژگی«تحقیق ذیل سه عنوان 
لاله و ابعاد هاي د ویژگی«و » هاي دلاله و نسبت آن با اهداف مددکاري فردي ویژگی«

ترین نتایج آن اشاره  شده است که در ادامه به مهم  بازنمایی و بررسی» نقش میانجی
  .شود می

  
  هاي مددکار فردي هاي دلاله و نسبت آن با ویژگی ویژگی - 1

هاي دلاله در داستان رابعه و بکتاش، زیرکی و  یکی از مضامین مرتبط با ویژگی
عطار در بیت ذیل، ضمن اشاره به جنسیت دلاله، . تآگاهی او از ترفندهاي ارتباطی اس

ها  از دید عطار، دلاله. کند که مهارتی و اکتسابی است به یکی از خصوصیات او اشاره می
هایی جهت ارتباط برقرار کردن با مددجو،  مندي از روش گري و بهره باید در حیله
بیماري روحی رابعه  چنانکه در این داستان، وقتی پی بردن به علت. برجسته باشند

طبیعتاً . گشاید ه با کاربست شگردهاي ارتباطی، گره از این معما میدلالشود،  ناممکن می
اي برخوردار  ها باید از زیرکی ویژه آن. مددکاران اجتماعی نیز، چنین ویژگی مهمی دارند

باشند تا نسبت به مشکلات مددجو اطلاعات موجزي به دست آورند و بر اساس آن، 
اي است که عطار در  همچنین، وجود روابط دوستانۀ قبلی، دیگر شاخصه. ل کنندعم

ها با دلاله در حرمسرا  دهد که رابعه مدت نشان می» داشت«فعل . کند بیت ذیل مطرح می
وجود روابط مبتنی بر . اند حشر و نشر داشته و این دو نسبت به روحیات هم آگاه بوده

وفصل  یان مددکار و مددجو، در شناسایی و حلاعتماد و قرابت قلبی و معنوي م
  .مشکلات مؤثر است
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  اي داشت درون پرده دختر دایه
  

  اي داشت گري سرمایه که در حیله  
  )375: 1388عطار نیشابوري، ( 

. رسانی به طرفین است کند، آگاهی ویژگی دیگري که عطار براي دلاله مطرح می
اي از  شود، با نامه ي ذهنی رابعه باخبر میها دایه هنگامی که از دغدغۀ درونی و تنش

مددکاران . رود تا سوي دیگر پیوند عاشقانه را آگاه سازد جانب این زن به نزد بکتاش می
فردي نیز، با افزودن به گسترة شناخت و آگاهی مددجویان، بسترهاي لازم را براي 

  .کنند رو فراهم می هاي پیش رفت از بحران برون
  نزدیک آن ماهروان شد دایه تا 

  
  ز عشق آن غلامش کرد آگاه  

  )378: همان( 
شمارد، انتقال دادن پیام دو طرف  آخرین ویژگی مهمی که عطار براي دلاله برمی

هاي آتشین و  برد و گاهی، پاسخ گاهی نامۀ پرطمطراق رابعه را نزد بکتاش می. است
صورت مکتوب و شفاهی،  به این ترتیب، دلاله به. کند پرشور مرد را براي زن بیان می

گذارد تا این دو بر اساس مطالبی  ها و آمال مددجو و مخاطبش را به اشتراك می خواسته
ریزي  کنند، ادامۀ مسیر عاشقی را طرح که در قالب نوشته یا به شیوة شفاهی دریافت می

ها  سازند تا گذشته معمولاً دو طرف درگیر مشکل را قادر می«مددکاران فردي نیز، . کنند
هاي حال اندیشه کنند تا به توافقی خوشایند دست  سر بگذارند، بر واقعیت را پشت

ورزي رابعه و بکتاش، شاهد  چنانکه در ماجراي عشق) 48: 1393آقابخشی، . (»یابند
  .تجلی این دستاورد هستیم

  فرستاد گفت شعر و می روان می
  

  چنین در شعر گفتن گشت استاد  
  )379: 1388عطار نیشابوري، ( 
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  هاي مددکاري فردي هاي دلاله در داستان رابعه و بکتاش و مقایسۀ آن با ویژگی ویژگی -1جدول 
  هاي دلاله در داستان رابعه و بکتاش ویژگی  هاي مددکار فردي ویژگی

کارگیري شگردهایی  تسلط دلاله نسبت به رابعه و به. 1  زیرکی و آگاهی از ترفندهاي ارتباطی. 1
  به راز او براي پی بردن

. 2حضور دلاله و رابعه در یک مکان مشترك . 1  وجود روابط صمیمانۀ قبلی. 2
  دار میان این دو آشنایی سابقه

نگاري و  مطلع کردن رابعه و بکتاش از طریق نامه. 1  ها رسانی به طرفین و انتقال پیام آن آگاهی. 3
 اطمینان دادن. 2نیز، انتقال پیام شفاهی بکتاش به رابعه 
  ورزي به رابعه بابت صداقت بکتاش در عشق

  
  هاي دلاله و نسبت آن با اهداف مددکاري فردي ویژگی - 2

هاي ارتباطی  یکی از اهداف مددکاري فردي، برخوردار شدن مددجو از مهارت
سازد تا تابوهاي ذهنی خود را از بین ببرد و  این توانایی، مددجو را قادر می. است

گیري، ابهامات موجود را  هاي ارتباط شناسایی کند و با مهارت مشکل به وجود آمده را
را مورد حمایت قرار ) مددجو(رابعه ) مددکار(البته، در این مسیر، دلاله . حل نماید

. کند گیري دارد، این ویژگی را در مددجو تقویت می دهد و با مهارتی که در ارتباط می
کشد،  سوزد و رنج می اه از تب عشق میدر داستان رابعه و بکتاش، دختر به مدت یک م

در نهایت، این دلاله است که با . اما هیچ پزشکی قادر به تشخیص منشأ درد نیست
شود و دلیل نزاري رابعه را گرفتار  گیرد، متوجه اصل ماجرا می ترفندهایی که به کار می

  .دهد شدن او در دام عشق بکتاش تشخیص می
  ز بس آتش که در جان وي افتاد

  الجمله ز دست رنج و تیمار لیع
  طبیب آورد حارث، سود کی داشت
  چنان دردي کجا درمان پذیرد

  اي داشت درون پرده دختر دایه

  ن از سـر پـی افتـاد   آ چو آتش شد از  
  چنان مـاهی بـه سـالی گشـت بیمـار     

  درمان ز وي داشت که آن بت درد بی
  نـان پـذیرد  که جان درمان هـم از جا 

  اي داشـت  گـري سـرمایه   که در حیلـه 
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  روي درخواست به صد حیله ازآن مه
  

  اي دختر چه افتادت؟ بگو راست  که
  )376: همان( 

هنگامی که مددکار از . ها و اصول مددکاري اجتماعی، رازداري است یکی از ارزش
شود، باید این امر را به مثابۀ رازي مهم بشمارد  مشکلات خرد و کلان مددجو باخبر می

در چنین شرایطی، احساس امنیت در مددجو . نفر بیشتر نشودو فراگیري آن از دو 
تري به دست  شود و او براي ادامۀ همکاري با مددکار، انگیزه و رغبت افزون تقویت می

خواهد این راز را با بکتاش در میان بگذارد و با  ، رابعه از دلاله میزیردر ابیات . آورد می
  .ین رابطه، امکان وصال را فراهم کندمیانجیگري و دادن اطلاعات به طرف دیگر ا

  
ــو   ــز و روان ش ــه برخی ــون اي دای   کن
ــه   ــان ن ــا او در می ــه ب ــن قص ــرو ای   ب
  بگــو ایــن رازش و گــر خشــم گیــرد

  هـم مـا هـر دو تـن را     کنون بنشان به
ــرد   ــا ک ــامی ره ــن و نکون ــت ای   بگف

  

ــو      ــان ش ــر در می ــن دو دلب ــان ای   می
ــه   ــان ن ــن دو مهرب ــق ای ــاس عش   اس

  م گیـرد به صد جـانش دلـم در چش ـ  
  کــزان نبــود خبــر یــک مــرد و زن را
ــرد    ــون دل ادا ک ــه خ ــه ب ــی نام   یک

  )377: همان(                             
  

  هاي دلاله در داستان رابعه و بکتاش و مقایسۀ آن با اهداف مددکاري فردي ویژگی -2جدول 

  آفرینی دلاله در داستان رابعه و بکتاش نقش  اهداف مددکاري فردي

  کمک به رابعه براي ابراز عشق خود به بکتاش. 1  ین بردن تابوهاي ذهنی مددجواز ب. 1

  کمک به رابعه براي مدیریت روابط خود با بکتاش. 1  هاي ارتباطی در مددجو تقویت مهارت. 2

ورزي رابعه به  تلاش دلاله براي مخفی ماندن عشق. 1  ایجاد اعتماد در مددجو. 3

  بکتاش از برادرش، حارث
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  هاي دلاله و ابعاد نقش میانجی ویژگی - 3
  شناخت دقیق مشکلات مددجو و تسلط در برقراري ارتباط با او - 1- 3

هایی که هر مددکار فردي باید از آن برخوردار باشد، شناخت پویا و  یکی از ویژگی
شود تا از این طریق، مددجو  رو می مؤثر نسبت به مشکلاتی است که مددجو با آن روبه

هایی که در او و محیط  عف و قوت خود پی ببرد و با عنایت به محدودیتبه نقاط ض
شناخت درست، این فرصت را در . اطراف وجود دارد، بهترین تصمیم را اتخاذ نماید

دهد تا با احاطۀ کافی به موضوع، تلاشی هدفمند و اثرگذار را  اختیار مددکار قرار می
در مددکاري [هدف از شناخت پویا «. براي بهبود کیفیت زندگی مددجو آغاز کند

تواند جسمانی،  کنندة آن است که می ، شناخت و تعیین مشکل و عوامل تقویت]فردي
الدین،  ابن(» روانی یا اجتماعی باشد و نیز، شناخت آثار آن عوامل بر آسایش مددجو

به کنند، معمولاً  هاي لازم را از مددکاران دریافت می مددجویانی که کمک .)95: 1391
هاي خود را ارائه  تري از مهارت رسند و کیفیت مطلوب سطح بالاتري از عملکرد می

 -Yueh(آید  هاي غلبه بر مشکل در مددجو به وجود می دهند و در نهایت، مهارت می

Ching, 2003: 128(.  به عبارت دیگر، مددکاري فعالیتی است که به مددجو یاري
ؤثرتري را دارا شود و با اجتماع به طوري سازگار رساند تا روابط اجتماعی بهتر و م می

براي  .)46: 1390اصل،  زاهدي(شود که با رضایت خاطر زندگی مفیدي را پی بگیرد 
تحقق این هدف عالی، مددکار اجتماعی در ابتدا باید از نوع مشکل و میزان آن آگاه 

  .حلی براي گذر مددجو از شرایط کنونی پیدا کند باشد تا بتواند راه
او درك . دلاله در داستان رابعه و بکتاش چنین رفتاري را از خود نشان داده است

هنگامی که رابعه در اثر شدت شوق و شور به . درست و شناخت پویایی از مشکل دارد
شوند، اما دلاله تنها کسی است که با  شود، همه از درمان او عاجز می بکتاش بیمار می

شود و براي حل آن  مشکل و دغدغۀ رابعه باخبر میشناسی جامع و دقیق، از  آسیب
و هاي فردي  گاهی ممکن است در این مرحله، مذاکره«. زند دست به اقداماتی می

در  .)49: 1393آقابخشی، (» هاي خصوصی با هر یک از طرفین لازم باشد مصاحبه
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ۀ به دلایل شخصی و اجتماعی از بازگفت دغدغ) مددجو(که رابعه  داستان، درحالی
ه با افرادي چون هاي که در مواج با تجربه) مددکار(ورزد، دلاله  درونی خود امتناع می

  . شود رابعه دارد، از مشکل دختر آگاه می
در ساختار چنین . کرد کار زندگی می اي مردسالار و محافظه رابعه در جامعه

رو، اگر به  یناز ا. اي دختر از کمترین حقوق براي ابراز احساسات برخوردار است جامعه
هاي متعددي که  فردي دل ببندد و هواي او در سر داشته باشد، با توجه به موانع و دافعه

زند تا از سوي  می فرهنگ عمومی بر سر راهش قرار داده است، از بیان آن سر باز
ترس از ننگ و رسوایی شخصی و خانوادگی . نهادهاي قدرت، سرزنش و طرد نشود

کارگیري  دلاله با به. رود ورزي به شمار می کاري رابعه در امر عشق ترین دلیل پنهان مهم
ترفندهاي گوناگون و نیز، اعتمادسازي، از این مشکل رمزگشایی کرد و دختر جوان 

رابعه با حضور این میانجیِ مورد اطمینان، . آمده، وارهانید را از بحران پیش) مددجو(
هاي ناگفته در فضایی منطقی  زي احساسنیازها و عواطف خود را بیان کرد و آشکارسا

درك و کشف درست علاقۀ مددجو از سوي . شده براي او ممکن گردید و حمایتی
ها و اولویت نیازهاي مددجو، عاملی مهم در رازگشودن  مددکار و توجه به خواست

  .معشوقه بوده است
  اي داشت درون پرده دختر دایه

  روي درخواست به صد حیله ازآن مه
  د مقر البته آن ماهآم نمی

  که من بکتاش را دیدم فلان روز
  چو سرمستی ربابی داشت در بر 
  دل من چون مخالف شد چه سازم
  کنون سرگشتۀ آفاق گشتم

  ن سرکش سروديآ چو بشنودم از
  خویش آورد چنان عشقش مرا بی

  اي داشت گري سرمایه که در حیله  
  اي دختر چه افتادت؟ بگو راست که

  مقر آمد زبان بگشاد آن گاه
  سوز و دلفروز به زلف و چهره جان

  ...من از وي چون ربابی دست بر سر 
  نیامد راست این پرده نوازم
  که اهل پردة عشاق گشتم
  ز چشمم رفت زیر پرده رودي
  که صد ساله غمم در پیش آورد
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  چنان زلفش پریشان کرد حالم
  نمآ چنین بیمار و سرگردان از

  

  ...که آمد ملک جمعیت زوالم 
  ندانم دانم که قدرش می که می

  )376: 1388عطار نیشابوري، (         
یکی از عوامل اصلی در مددکاري فردي، مهارت در ایجاد رابطه میان 

پس از آنکه مشکل با هوشمندي  .)75: 1391قندي، (مددکاراجتماعی با مددجو است 
اي دوستانه  ا رابطهمددکاراجتماعی شناسایی گردید، باید روشی در نظر گرفته شود ت

کار مهمی است،  ،اگرچه تشخیص مشکل. میان مددکاراجتماعی و مددجو به وجود بیاید
اجتماعی نداشته باشد، براي  ولی تا زمانی که مددجو احساس خوبی نسبت به مددکار

تواند فاصلۀ موجود  مددکاراجتماعی باید تا آنجا که می. کند حل مشکل همکاري نمی
گیري  جو را از میان بردارد و در طرز و سخن و رفتار خود، ارتباطمیان خود و مدد

  .ها کند معنوي را جایگزین فاصله
. در داستان رابعه و بکتاش، دلاله سعی کرده است این اصل را به خوبی رعایت کند

طور که گفته شد، او با شگردهاي خاص خود توانست با رابعه  در آغاز داستان، همان
این صمیمیت . ند و ضمن جلب رضایت او، از مشکلش آگاه شودارتباط برقرار ک

در بخشی از داستان، هنگامی که بکتاش از سوي . تري پیدا کرد رفته ابعاد گسترده رفته
تاب و  کند، رابعه بسیار بی افزایش پیدا می اوشود و بیم مرگ  برادر رابعه زخمی می

آمده  رد و شرایط بحرانی پیشاو از سرنوشت معشوق خود آگاهی ندا. شود ملتهب می
شناس، از  در این لحظات سخت، دلاله به مثابۀ مددکاري وظیفه. فراتر از توان اوست

خواهد  کند و از او می مهارت ارتباطی خود براي نزدیک شدن به رابعه استفاده می
  . اي بنویسد تا آن را به دست بکتاش برساند نامه

رایط براي دلاله هم پیش آمده بود و نزدیکی و گویا با التهاب درونی رابعه، این ش
هنگامی که نامه به دست بکتاش رسید، او با . تفاوتی دلاله بود ها، مانع بی دوستی آن

اي که بر سر داشت، شادکام شد و آن نامه همچون مرهمی، جسم  وجود زخم کهنه
عه داشت و دلاله شناخت دقیقی نسبت به روحیات راب. مجروح او را به تکاپو درآورد
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رو، پاي در میدان  از این. این شناخت ناشی از تعامل مؤثر و دوستانۀ او بوده است
توجهی  را به میزان قابل) رابعه و بکتاش(هاي روانی دو طرف  میانجیگري نهاد و تنش

در مجموع، محرمانه و شخصی بودن فرآیند میانجیگري و مذاکرة اصولی . کاهش داد
ي مددجو و طرف مقابلش مهم بوده است، در ابیات ذیل به خوبی دلاله دربارة آنچه برا

  .شود دیده می
  شـــد دل او آرمــــیده کجـــا می

  روان شد دایه و این نامه هم برد
   جراحت سر بکتــــاش با چــــندان

  

  ...یکی نامه نوشـــت از خون دیــــده   
  به سر شد، راه بر سر چون قلم برد

  راحت  دیــــد وز نامه مــــرهم دل 
  )383- 384: 1388عطار نیشابوري، (     

  
  آگاهی دقیق از موقعیت ابتدایی مددجو و انجام اقدامات لازم بر اساس آن - 2- 3

که یک ترکیب  است» شخص در موقعیتش«محور اصلی مددکاري فردي، مفهوم 
 ).127 :1373پیکارد، (سه جزئی از شخص، موقعیت و واکنش متقابل بین این دو است 

به عبارت دیگر، مددکاراجتماعی باید ارتباطی چندسویه میان مددجو و موقعیتی که در 
هاي لازم را براي  آن قرار دارد، برقرار کند و با مدیریت کنش و واکنش آن فرد، زمینه

ون مرفت وي از موقعیت کنونی فراهم نموده و او را به مرحلۀ توانمندسازي رهن برون
عناي افزایش میزان اختیار و اقتدار فرد براي انتخاب متوانمندسازي به «بنابراین، . کند

. دهند منابع و اعمال نظر در تصمیماتی است که زندگی او را تحت تأثیر قرار می
» شود ها می گیري توانمندسازي موجب افزایش اعتماد به نفس و ظرفیت افراد در تصمیم

)Payne, 2005: 118(.  
پس از آنکه موفق به جلب اعتماد دختر ) مددکار(تاش، دلاله در داستان رابعه و بک

اش را بازگو کند تا از این طریق،  خواهد که جزئیات دغدغه شود، از او می می) مددجو(
به طور کامل در موقعیت رابعه قرار بگیرد و به عبارتی، احاطۀ کاملی نسبت به شرایط 
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رابعه ماجرا را شرح . افزاید دلاله می هاي گیري این موضوع، بر کیفیت تصمیم. پیدا کند
گوید که او را در زه کشیده و گرفتار کرده  دهد و از تیر قد و بالاي بکتاش سخن می می

بنابراین، رابعه شرایط نامناسب روحی خود و موقعیتی که اکنون در آن قرار دارد، . است
ساز  ام کاري، زمینهخواهد تا با انج کند و در ادامه از دلاله یاري می تشریح میرا 

رود، در  رابعه اگرچه نیازمند یاري است و انتظار می. خوردن موقعیت فعلی شود برهم
شناسی چندان هوشمندانه عمل نکند، اما برخلاف انتظار، از رابعه درخواست  آسیب

  . کند که با میانجیگري میان دلدار و دلداده مشکل او را حل کند می
رد این مشکل را حل کند و براي تحقق این هدف، دلاله بنابراین، رابعه تصمیم دا

از داستان . در نگاه او عنصري سودمند و امیدبخش براي باز کردن گره کور عاشقی است
آید که در ابتداي رابطه، بکتاش از شدت علاقۀ رابعه به خود آگاه نبوده  گونه برمی این

هاي این  کردن یکی از سویهآفرینی بهنگام و مؤثر، ضمن مطلع  دلاله با نقش. است
محور انتظارات رابعه از دلاله این . رابطه، روند داستان را دچار دگرگونی کرده است

. اش برسد اي فراهم کند که در نهایت، او به وصال معشوقه گونه است که موقعیت را به
ید ترد به سخن دیگر، اگرچه دلاله روشن کنندة شعلۀ عشق در وجود رابعه نیست، اما بی

  .بخشی و تثبیت آن بر عهدة اوست انسجام
  غم تیر قد او هر زمانی
  کنون اي دایه برخیز و روان شو
  برو این قصه با او در میان نه
  کنون بنشان به هم ما هر دو تن را

  

  مرا در زه کشد همچون کمانی  
  میان این دو دلبر در میان شو
  اساس عشق این دو مهربان نه

  گیردبه صد جانش دلم در چشم 
  )377: 1388عطار نیشابوري، (         

شود تا نامۀ عاشق را به معشوق  دلاله به توصیۀ رابعه، آمادة رفتن به نزد بکتاش می
او از خلوص . در این نامه، کیفیت عشق رابعه به بکتاش توضیح داده شده است. برساند

اي  استان هیچ اشارهاگرچه عطار در د. دهد گوید و ماوقع را شرح می نیت خود سخن می
است، اما با توجه به  به این مطلب نکرده که دلاله در نوشتن نامه به رابعه مشورت داده
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هاي پیرامون دارد، دور از  تجربۀ بالاي دلاله در این مسائل و درك درستی که از واقعیت
ه به ویژه آنک. شدن این نامه حضوري پررنگ داشته باشد انتظار نیست که او در نوشته

: 1393آقابخشی، (» مددکار، مسئول برقراري روند مذاکرة اصولی و کنترل آن است«
هاي دلاله خطاب به بکتاش نوشته  اش را با توجه به توصیه در داستان، رابعه نامه .)55

اي نامه بر  آید، تأثیرگذاري لحظه یکی از دلایل معنوي که از متن داستان برمی. است
ورزد و این  دارد که به رابعه عشق می طاب به دلاله اظهار میدرنگ خ او بی. بکتاش است

  . رابطه دوسویه است
ها و فنون گوناگونی را براي  مهارت«مددکار اجتماعی در فرآیند حل مشکل، 

در واقع، . گیرد گونه تصمیمی نمی برد، اما خود هیچ قادرسازي دو طرف به کار می
اي  دیده شده که در آن، مددکاراجتماعی دورهاي بنا  ماهیت میانجیگري بر اساس مذاکره

در  .)50: همان(» که دانش لازم در زمینۀ فرآیند مذاکره را کسب کرده است، حضور دارد
خوانیم که خواندن این نامه چنان آرام و قرار را از بکتاش ربود که او سر از  داستان می

که از ضعف جسمانی و اي چون رابعه  بدیهی است که عاشق دلباخته. شناخت پاي نمی
بسا دلاله با تکیه  اي. اي آتشین نبوده است است، قادر به نوشتن نامه برده روحی رنج می

به . شناسی دقیق، این مکتوب را تدوین کرده باشد بر تجربۀ باارزش خود و نیز، موقعیت
هر روي، آنچه قطعیت دارد، آغاز تحولات ژرف عاشقانه در بکتاش است که سیر روایی 

کند و محوریت داستان را از ماجرایی عاشقانه به  ا دچار تحولاتی قابل تأمل میر
  .دهد اي معرفتی و عرفانی تغییر می مقوله

  نوشت این نامه و بنگاشت آن گاه
   شد به دایــــه داد تا دایـــــه روان

  چو نقش او بدید و شعر برخواند
   نکوگوي برخیز اي: به دایه گفـــــت

  روي تو دیـــــدن ــده بیندارم دیــــ
  

  یکی صورت ز نقش خویش چون ماه  
  روي مهربــــــان شد برِ آن مـــــاه

  ...ز نقش روي و شعر او عجب ماند 
  :روي شو وز ما بدو گوي بر آن بت

   آرمیدن تــــو نـــدارم صــــبر بی
  )378: 1388عطار نیشابوري، (         
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  اطرافیان او ارزیابی درست نیاز مددجو و - 3- 3
مندي او از قدرت تشخیص  هاي برجستۀ هر مددکار فردي، بهره یکی از ویژگی

شناخت و ارزیابی ماهیت مشکل با چگونگی شخصیت «منظور از تشخیص، . بالاست
که ] است[رسانی  مددجو، کارکرد و منابع درونی و بیرونی او و نیز، امکانات کمک

این زمینه باید به ذهن مددکار رجوع کرد و به در  .)193: 1353پرلمن، (» وجود دارد
گذارد و  این موضوع اندیشید که مددکار اجتماعی چگونه بر دیگران اثر مطلوب می

 .)Casimir & Ejiofor, 2013: 76(پذیرد؟  چگونه از کردارها و وضعیت محیطی تأثیر می
صورت  نیز بهتجربه، نیاز را غیرواقعی تعریف کند، مشکل  اگر مددکاراجتماعیِ کم

نیاز . غیرواقعی تعریف خواهد شد و این آغازي براي یک خطاي نابخشودنی است
اي است که در صورت عدم ارضاء، بر کارکرد فرد در زندگی فردي و  واقعی پدیده

  .)32: 1373سام آرام، (گذارد  اثر سوء می شا اجتماعی
ه را به او تحویل دلاله در مدت کوتاهی که نزد بکتاش حضور داشت و نامۀ رابع

هاي ظاهري  داد، واکنش وي را از نزدیک مورد بررسی قرار داد و با توجه به نشانه
آزمایی از  به عبارت دیگر، راستی. بکتاش، از کیفیت عشق او نسبت به رابعه آگاه شد

او با آگاهی . اي انجام گرفت عشق بکتاش به رابعه در حضور دلاله و بدون هیچ واسطه
دهد و خیال او را از استواري  رود و مشاهدات خود را شرح می د رابعه میمتقن به نز

ساختن  براي آماده«عنوان یک مددکاراجتماعی  دلاله به. کند هاي این عشق آسوده می پایه
قادرسازي طرفین براي : هاي درگیر، دو فعالیت اساسی را به انجام رسانده است طرف

درك منافع و رضایتمندي دو طرف و انتقال آن به اي منطقی و اصولی؛  ورود به مذاکره
   .)55: 1393آقابخشی، (» طرفین

گوید و به او  دلاله از کیفیت راستین مهرورزي بکتاش نسبت به رابعه سخن می
بنابراین، . دهد که موقعیت بکتاش مشابه موقعیت وي است اطمینان خاطر می

دلاله به مثابۀ . است ه، اثرگذار بودهشناسیِ دلاله در ادامه پیدا کردن این رابط مخاطب
گیرد، بلکه هدف او از میانجیگري این است  براي طرفین تصمیم نمی«مددکاراجتماعی 
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و در ) 50: همان(» اي برقرار کنند که طرفین درگیر در آینده رابطۀ دوستانه و صمیمانه
بعدها به واسطۀ  دانیم، رابعه طور که می همان. نهایت، کیفیت زندگی خود را ارتقا دهند

هاي عشق الهی و  روشنگري و ارزیابی درست دلاله، از عشق ظاهري فراتر رفت و مؤلفه
عشق به بکتاش پلی براي رسیدن به عشق مینوي بود که . معنوي را در خود نهادینه کرد

  . تحقق پیداکرد) مددکار(هاي دلاله  در اثر حمایت
اي بهنگام خود، از انحراف و افراط ه او با آگاهی درست از مشکل رابعه و هدایت

و تفریط در این رابطه جلوگیري کرد و سرانجام، این خود رابعه بود که در اثر تهذیب 
دلاله در . نفس و تزکیۀ درون، با گذار از عشق دنیایی به عشق ملکوتی دست پیدا کرد

ی اداره چنانچه مشکلی به درست«نقش یک مددکاراجتماعی، به درستی دریافته بود که 
تواند فرصتی براي تحکیم و تقویت روابط طرفین درگیر، تلقی  شود و برطرف گردد، می

گیري تحول شناختی و  بنابراین، ارزیابی درست دلاله در شکل .)51: همان(» شود
  . بسیار اثرگذار بوده است) عنوان دو سوي ماجرا به(معرفتی رابعه و بکتاش 

ها براي  خواستۀ مددکاران، کمک به انساندر بحث مددکاري فردي نیز، غایت 
. کارگیري آن در زندگی فردي و اجتماعی است هاي وجودیشان و به شناخت ظرفیت

عنوان عنصري  هدف سترگی که دلاله در داستان موفق به انجام آن شد و از رابعه به
 عنوان یک دلاله به. منفعل و خودباخته در ابتدا، شخصیتی خودشکوفا و پویا ساخت

آمده در ساختار  میانجی، با ایجاد سازگاري بین مددجو و محیط اطرافش، بحران پیش
الخصوص شاهدخت به جنس  ورزیدن دختر علی عشق(بافت فرهنگی جامعۀ سنتی 

را در کمال آرامش و بر پایۀ خودشناسی طرفین مدیریت کرد و آن ) مذکر به ویژه غلام
ی کامل نسبت به واکنش منفی و نامطلوب دلاله با آگاه. را به انجامی خوش رسانید

محیط مردسالار و اطرافیان رابعه به ویژه برادرش، سعی نمود این رویداد را با تکیه بر 
قدرت میانجیگري خود حل کند و رابعه را براي شناسایی مشکل و مبارزه با آن 

  .راهنمایی نماید
  ز عشق آن غلامش کرد آگاه    روان شد دایه تا نزدیک آن ماه
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  افتادتر  که او از تو بسی عاشق
  دلت از عشق او گر گردد آگاه
  دل دختر به غایت شادمان شد

  

  دلش گویی به دریایی درافتاد
  دلت زو درد عشق آموزد اي ماه
  ز شادي اشک بر رویش روان شد

  )378: 1388عطار نیشابوري، (         
  

  اساس ابعاد نقش میانجیهاي دلاله در داستان رابعه و بکتاش بر  ویژگی -3جدول 
  آفرینی دلاله در داستان رابعه و بکتاش نقش  نقش میانجی در مددکاري فردي

شناخت دقیق مشکلات مددجو و تسلط در . 1
  برقراري ارتباط با او

. 2تشخیص مشکل روحی رابعه از سوي دلاله . 1
براي پی ) گري حیله(استفاده از ترفندهاي ارتباطی 

  برد به دغدغۀ رابعه
آگاهی دقیق از موقعیت ابتدایی مددجو و . 2

  انجام اقدامات لازم بر اساس آن
آگاهی از بافت مردسالار جامعه و تعصبات . 1

ورزي  جامعۀ مردمحور و پنهان نگه داشتن عشق
انتقال پیام مکتوب رابعه به . 2رابعه از برادرش 

. 3بکتاش و بازنمایی پیام شفاهی بکتاش به رابعه 
  ی در رابطۀ عاشقانۀ دو طرفایجاد دلگرم

. 2آزمایی از عشق بکتاش به رابعه  راستی. 1  ارزیابی درست نیاز مددجو و اطرافیان او. 3
برقراري سازگاري میان بافت فرهنگی مردسالار با 

  خواستۀ رابعه
  

  گیري بحث و نتیجه
هاي  هنامۀ عطار بر اساس مؤلف بررسی نقش دلاله در داستان رابعه و بکتاش در الهی

 ندا هاي مشترك میان این دو عبارت مددکاري فردي و نظریۀ میانجی نشان داد که ویژگی
رسانی  زیرکی و آگاهی او از ترفندهاي ارتباطی، وجود روابط صمیمانۀ قبلی، آگاهی: از

هاي دلاله و نسبت آن با  همچنین، بررسی ویژگی. به طرفین و انتقال دادن پیام دو طرف
ها  فردي مشخص کرد که اهداف همسان مددکاري فردي و دلالهاهداف مددکاري 
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ها و اصول  هاي ارتباطی و تعهد به ارزش برخورداري از مهارت: عبارت است از
داستان، اگرچه از ابتدا در اندیشۀ اقناع این رابعه در . مددکاري اجتماعی ازجمله رازداري

هی فراتر از یک نیاز جسمانی به نیازهاي زیستی خود بوده است، اما در فرجام کار، نگا
ساز رسیدن به معشوقۀ حقیقی  پیوند عاشقانه در نگاه او زمینه. پدیدة عشق داشته است

ها  در این سیر تحول شخصیتی و فکري، مددکاري 1.است یعنی حضرت باري تعالی بوده
 او با شناخت درست و پویاي خود از. هاي دلاله بسیار برجسته بوده است و دستگیري

کیفیت عشقِ بکتاش، رابعه را براي تداوم بخشیدن به این پیوند مبارك ترغیب کرد و با 
ساز بروز تحولات  نگاري، زمینه برقراري ارتباط میان دلدار و دلداده از طریق نامه

در ) 1373(و سام آرام ) 1393(آقابخشی . شناختی قابل تأمل در رابعه گردید معرفت
  . اند رکرد مددکاران اشاره کرده و آن را تأیید کردهي خود به این کاها پژوهش

یکی دیگر از کارکردهاي دلاله زمانی نمود پیدا کرده است که یکی از طرفین رابطه 
از شرایط روحی و جسمی مناسبی برخوردار نبوده و او با آمد و شد بسیار و ستاندن و 

ها را کاهش داده  خصیتهاي عاشق و معشوق، التهاب درونی و تنش ذهنی ش گرفتن نامه
نقش اصلی دلاله در داستان این است که در زمان . ها شده است نگري آن و موجب مثبت
جویی و  هاي ناشی از عوامل درونی و بیرونی، رابعه و بکتاش را به آشتی پیدایی درگیري

هاي بدون اساس، در ارتقاي سطح  داوري ورزي دعوت کرده و با پرهیز از پیش عشق
ها را نسبت به ماهیت  ناختی دو شخصیت، مؤثر عمل کرده و طرز تلقی آنش معرفت

نیز، ) 1391(و سام آرام ) 1391(الدین  ابن. زندگی به نحوي مطلوب دگرگون کرده است
  . اند هاي مددکاري فردي در جامعه اشاره کرده به این وجه از سودمندي

ي دارد، این است که اگر ا آنچه در تبیین نقش دلاله در این داستان اهمیت ویژه
هاي  هوشمندي و دقت او در پی بردن به ماهیت واقعی شخصیت بکتاش نبود، آسیب

کرد و تحولات معرفتی او  توجهی در زندگی شخصی و اجتماعی رابعه نمود پیدا می قابل
رسید و رابعه موفق به عبور از دوران گذار از عشق زمینی به عشق آسمانی  به فرجام نمی

 & Walsh(و ) Casimir & Ejiofor, 2013(جالب آنکه، پژوهشگرانی چون . شد نمی
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Gordon, 2008 (طبق این توضیحات، . اند نیز، در این باره به دستاوردهایی رسیده
توان به  شود، اما می هاي بسیاري میان عملکرد دلاله و میانجی دیده می همسانی
ریۀ میانجی، بر اختلاف میان دو طرف، ازجمله اینکه در نظ. هایی هم، اشاره کرد تفاوت

ها تأکید شده است، ولی در داستان  مسائل دادگاهی و مذاکره براي حل و رفع دغدغه
رابعه و بکتاش، دو عاشق و معشوق در بدو امر هیچ درگیري و اختلافی با هم ندارند و 

  . عدم وصال و ارتباط، باعث بروز اختلال در زندگی رابعه شده است
که در داستان رابعه  میانجی وجود نزاع و بروز اختلاف است، درحالی رواساس حض

و بکتاش، دلیل اصلی حضور دلاله، یافتن مشکل دختر و بهبود و ارتقاء سطح سلامت 
طرف بودن میانجی  موضوع دیگر آنکه، در نظریۀ مذکور به بی. جسمانی و روانی اوست

ها و  دهد که دلاله در کنش شان میاشاره شده است، ولی بازخوانی داستان رابعه ن
هاي طرفین  کند و بیش از آنکه در فکر حل دغدغه هاي خود، جانبدارانه عمل می گفته

او . هاي رابعه را تحقق بخشد اقداماتی، درصدد است تا خواسته باشد، با انجام سلسله
بردن  عنوان یکی از کارگزاران رابعه، موظف به پیگیري مشکلات این زن و از بین به

به عبارت دیگر، . هاي فکري و روانی اوست و مسئولیتی در قبال بکتاش ندارد اختلال
  . سویه است اي دارد، ولی رسالت دلاله کاملاً یک میانجی، خویشکاري دوسویه

کند که چه موضوعاتی را در نظر خواهد گرفت و به  مدل نظري میانجی، تعیین می
در مقابل، در داستان . اخلاتی را باید انجام دهددنبال کسب چه اطلاعاتی است و چه مد

کند که دو طرف رابطه از آن  رابعه و بکتاش، دلاله اگرچه در ابتدا مسائلی را پیگیري می
هاي رابعه است و  هاي ثانویه، او در فکر تحقق خواسته برند، ولی در لایه سود می

بر این پایه، . واهد شدکند که منجر به خوشایندي این زن خ موضوعاتی را دنبال می
هاي یک طرف  دهد، مبنی بر تأمین خواسته مداخلاتی که دلاله در طول داستان انجام می

یکی . رسد که این رفتار در نظریۀ میانجی کاملاً دوسویه به نظر می ارتباط است، درحالی
در درمانی به نیازمندان است، اما  هاي کاري مددکاران، ارائۀ خدمات روان از چارچوب

شناختی دلاله چندان برجسته نیست و اگر در  داستان رابعه و بکتاش، کارکرد روان
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هاي روانی او هستیم، کاملاً اتفاقی و  هاي مبتنی بر شناسایی دغدغه مواردي شاهد کنش
  . نشده است  طراحی

کند تا دو طرف اختلاف براي  طبق نظریۀ میانجی، مددکار این زمینه را فراهم می
اي دارد، ولی در  بنابراین، نقش فرعی و حاشیه. هم و حل مشکل آماده شوند مذاکره با

هایی از روایت، شاهد  داستان رابعه و بکتاش، این وضعیت دگرگون است و در بخش
سوخت و  مثلاً هنگامی که رابعه در آتش عشق بکتاش می. حضور محوري دلاله هستیم

بازگویی آن نبود، با پادرمیانی دلاله و  قادر به... به دلیل تعصبات خانوادگی، سنت و 
آفرینی دلاله  نقش. فراست او در تشخیص مشکل، رابعه از مرگ حتمی نجات پیدا کرد

این امکان را به رابعه و بکتاش داد تا به واسطۀ وجود یک مسئلۀ مشترك، یعنی عشق با 
بعه شدت و هم دیدار کنند و فرآیند رشد شخصیتی و کمال معنوي دو طرف به ویژه را

توان به  هاي نظري این مقاله می در مجموع، با استناد به داده. سرعت بیشتري پیدا کند
وفصل بسیاري از مشکلات روزمره پی برد  اهمیت کاربست مددکاري اجتماعی در حل

و نقش مطلوب این حرفه را در بهبود سطحی کیفی زندگی افراد به خوبی درك کرد و 
  .گذاشت بر کاربردي بودن آن صحه

  
  نوشت پی
الانس از رابعه در بخش  خاتم الشعرا، شیخ عبدالرحمن جامی، در تذکرة نفحات. 1

دخترِ : گوید برد و باز با استناد به گفتار شیخ ابوسعید ابوالخیر می زنان صوفی نام می
گوید نه  کعب عاشق بود بر آن غلام، اما پیران همه اتفاق کردند که این سخن که او می

روزي آن غلام . او را جاي دیگر کار افتاده بود. ن باشد که بر مخلوق توان گفتآن سخ
تو را : دختر بانگ بر غلام زد و گفت. آن دختر را ناگاه دریافت، سرِ آستین وي گرفت

کنی؟  این بس نیست که من با خداوندم و آنجا مبتلایم، بر تو بیرون دادم که طمع می
  )629: تا جامی، بی(
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